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Islamic philosophy is at once straightforward and elusive: if 

its concepts are properly understood, accepting many of its judgments 

becomes simple. However, achieving such understanding is exceedingly 

challenging, so that even self-evident and intuitive principles-such as the 

Principle of al-Wāḥid-may become as obscure as specialized axioms. 

One major obstacle in comprehending philosophical concepts arises 

from the widespread use of allegory and metaphorical language, adopted 

either to avoid accusations of heresy or to accommodate less 

knowledgeable audiences. This abundance of figurative expression has 

led many uninitiated readers to misinterpret even precise and literal 

philosophical terms as metaphorical or obscure, so that what is clear 

becomes concealed and enigmatic-a phenomenon that may be termed 

“clearly veiled” (Sirr-e Wāḍiḥ). Among these are the concepts of 

emanation (Sudūr), birth (Wilādat), and union (Tanākoh), which, due to 
their assumed metaphorical status, have acquired a veiled character, 

complicating the understanding of Mulla Sadra’s philosophy. 
Employing a descriptive-analytical method and grounding the analysis 

in Mulla Sadra’s philosophical principles, this paper seeks to 
demonstrate the genuine-not merely metaphorical-use of these terms in 

Mulla Sadra’s philosophy, without resorting to a materialistic 
interpretation of the Divine. 
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 سرّ واضح در آثار ملاصدرا در ارتباط با مفهوم صدور، ولادت و تناکح
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 :اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: پژوهشی

 تاریخها:

 13/6/1402دریافت: 

 20/9/1402بازنگری:

 8/11/1403پذیرش: 

 15/6/1404: انتشار

 واژگان کلیدی:

سرّ، مجاز، صدور، 

 ولادت، تناکح.

آن درست تصور شود،  میکه اگر مفاه معنانیاست بد« سهل ممتنع» یدانش یاسلام ۀفلسف ه:چکید

به  میمفاه نیکه تصور درست از ا ییآن ساده خواهد بود اما از آنجا یایاز قضا یاریبه بس قیتصد

الواحد سخت شده  ۀآن همانند قاعد یو فطر یهیبد یایبه قضا قیتصد شود،یحاصل م یسخت

فراوان  ییو مجازگو ییفلسفه شده، سرّگو میتصور مفاه یکه موجب سخت یاموراست. از جمله 

در فلسفه انجام  رماهریحال مخاطب غ تیرعا ایمتهم نشدن به کفر  یکار برا نیدر فلسفه است که ا

در  رماهریفراوان باعث شده است که اشخاص غ ییو مجازگو ییسرّگو نیا نیگرفته است؛ همچن

 ییآن را حمل بر سرّگو شود،یاستعمال م یقیحق معنایو به یبه روشن میاهآنجاکه مف یفلسفه حت

از  توانیکه م کندیم دایو رازگونه پ یمخف یکه مفهوم روشن، حالت ییکنند؛ تا جا ییو مجازگو

 خاطرمفهوم صدور، ولادت و تناکح است که به م،یمفاه نیا ۀکرد. از جمل« سرٌ واضح»به  ریآن تعب

 یهیو بد یاند و فهم قواعد فطرکرده دایسرّگونه پ یحالت شود،می پنداشته مجاز آنها استعمال آنکه

 یبر اساس مبان یلیو تحل یفیتوص یپژوهش با روش نیاند. در اتر کردهرا سخت ییصدرا ۀفلسف

خداوند  انگارییآن ماد ۀلازم آنکهیب ،ییصدرا ۀالفاظ در فلسف نیا یقیملاصدرا، استعمال حق

 .شودیم اثباتباشد، 

سرّ واضح در آثار ملاصدرا در ارتباط با مفهوم (. 1404) قاسم ،یکاکائ ؛یعبداالعل ،شکر ؛محمد باقر ،یعباس ؛یهاد ،یداویعباستناد: 
 https://doi.org/10.30470/phm.2024.1999373.2383 ،239-268(، 35)15 . تأملات فلسفیصدور، ولادت و تناکح
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 مقدمه

ای است که گویی مسألهمجازگویی و سرّ

ویژه بارها در آثار فلاسفۀ اسلامی و به

 ملاصدرا مورد تأکید قرار گرفته است.

صدور و ولادت »پیش از این در مقالۀ 

جستارهای )« در اسفار اربعه و شورای نیقیه
( به مفهوم 2، شمارۀ 1401، زمستان فلسفی

صدور در ارتباط با شورای نیقیۀ مسیحیان 

-گفت»ی در مقالۀ کاکای اشاره شد؛ همچنین

عربی وگوی اسلام و مسیحیت از دیدگاه ابن

با ذکر شواهدی ولادت در « و اکهارت

گرداند مسیحیت را به تجلی در عرفان برمی

سعید رحیمیان در کتاب  ۱(.1381)کاکایی، 

بحثی دربارۀ  نظریۀ آفرینش از منظر عرفان

کند و آن را تناکح در عرفان مطرح می

استعاره برای ترکیب و تلفیق اسماء و صفات 

(. از 141: 1387داند )رحیمیان، در عرفان می

آنجایی که نکاح چیزی جز تلفیق دو موجود 

نیست، بنابراین باید نکاح در عرفان را به 

 معنایی حقیقی در نظر گرفت.

ته، هدف از با توجه به توضیحات گذش

 نگارش این پژوهش موارد زیر است:

                                                           

گفتگوی اسلام و مسیحیت از دیدگاه کاکائی، قاسم.  - 1
سفند  اکهارتابن عربی و  شماره 1381)ا ، 34(. نامه مفید، 

 .178-149ص 

-نخست: فلسفه دانشی است که سری

بودن و مجازگویی در آن محوریت دارد تا 

نااهلان را از ورود به حریم آن منع کنند و 

خود گرفتار تکفیر مخالفان نشوند؛ مخالفانی 

که اگر به آنها گفته شود صدور و نکاح به 

اند، تنها رفته کارمعنای حقیقی در فلسفه به

 کنند.معنای مادی از آنها استنباط می

دوم: وجود سرگویی و مجازگویی در 

فلسفۀ اسلامی باعث شده است که حتی اگر 

معنای حقیقی و روشن استعمال  الفاظ به

 شوند، عموم مردم و کسانی که در فلسفه ماهر

نیستند، آنها را حمل بر مجازگویی و 

در عین روشن طوری که سرگویی کنند؛ به

بودن، حالتی مخفی و رازگونه پیدا کنند که 

« سرٌ واضح»توان، تعبیر به از این حالت می

 کرد.

سوم: از جملۀ این مفاهیم که بیشتر 

اوقات، مجاز و سرگونه در نظر گرفته 

شوند، مفاهیم صدور، ولادت و نکاح می

 است.

چهارم: فهم استعمال حقیقی و خالی از 

فلسفۀ صدرایی، فهم مسائل سر این الفاظ در 

کند و سر ادعای آن را برای همگان آسان می
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بودن برخی مسائل فلسفه بدیهی و فطری

الواحد (، همانند قاعده352: 1367)میرداماد، 

کند و به بسیاری از منازعات در را روشن می

 دهد.رابطه با این مسائل پایان می

 یپنجم: عموم مردم و حتی آنان که فهم

سفه دارند، اگر مفهوم صدور و ولادت از فل

را به معنای حقیقی در نظر بگیرند، تنها 

 توانند از آن معنای مادی استنباط کنند.می

بر اساس مبانی حکمت  سعی شده ششم:

شدن بحث تجلی، لازمۀ متعالیه و با مطرح

بودن مفهوم صدور و ولادت و تناکح، حقیقی

 .باشدبودن خداوند نانگاریمادی

ی .1  بودن و مجازگویی در فلسفه سرّ

فارابی معتقد است که همۀ فلاسفۀ بزرگ، 

های بیانی معماگونه، رمزآلود و تناقض

های اند؛ آنان همۀ علوم و دانشعمدی داشته

کردند تا خود را برای عموم مردم آشکار نمی

مبادا که دانششان به دست نااهلان بیفتد. این 

ق بیان رمزی فیلسوفان این کار را از طری

دادند؛ فایدۀ چنین کاری این مطالب انجام می

های فلاسفه بود که مردم فکر کنند تمام سخن

رمزی و پیچیده است و پس از اینکه این تلقی 

در اذهان مردم شکل گرفت، آنها مطالب 

کردند اصلی خود را به شکل روشن بیان می

)این در حالی است که مردم هنوز فکر 

لاسفه هنوز به نحو رمزگویی کردند که فمی

 در حال بیان مطالب هستند(.

طبیعت مردم آن است که چون ببینند فعلی از شخصی به »
تعداد زیاد صادر شود آن فعل را به نحو دائم بر آن شخص 

کس که یک یا دوبار یا بیشتر کنند همانند آنحکم می
راست بگوید، طبیعت مردم آن است که حکم به راستگو 

گونه هست کسی که کنند و اینبه نحو اطلاق می بودن او
ها از او شجاعت یا طور کسی که بارگوید و همیندروغ می

ترس یا هر اخلاق دیگر دیده شود، مردم چنین حکم 
حکما چون این معنی  کنند که او همیشه راستگوست.می

کردن( را در طبیعت )صدور حکم کلی با چندبار مشاهده
، این روش را در پیش گرفتند که مدتی مردم مشاهده کردند

دهند تا مردم آن حالت ها را از خود بروز میحالتی از حالت
را چون حکم کلی و همیشگی دربارۀ آنها صادر کنند اما 

دادند، بر پس از آنکه، خلاف آن حالت را از خود نشان می
کردند که این همان ماند و مردم گمان میمردم پوشیده می

داد ین است ... افلاطون حکیم به خود اجازه نمیحالت نخست
ها را برای همۀ مردم روش کند؛ برای که علوم و دانش

سازی و دشوارگویی را در همین، راه رمز، معماگویی، گمراه
پیش گرفت تا مبادا علم و دانش با افتادن به دست نااهل 
عوض شود و با افتادن  به دست کسی که قدر  آن را 

 (.3 :1378)افلاطون، « کار رودجا بهابهداند ننمی

سینا نام آخرین کتاب خود را ابن

دهد که خود قرار می« اشارات و تنبیهات»

لفظ اشارات دلالت بر رمزگویی در این 

دهد که باره توضیح میکتاب دارد. او در این

شود تنها اشاره به آنچه در این کتاب ذکر می

-است که بهاصول و تنبیهاتی بر سر مسائلی 

وسیلۀ این اصول شخصی که برای فهم آنها 

ساخته شده است، نسبت به اموری دیگر بینا 

 شود.می
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سینا در ابتدای در توضیحی که ابن

دهد، گویی مسائلی در فلسفه ارائه می اشارات

تر از آن چیزی است وجود دارد که صریح

که در این کتاب آمده است و انسان تیزبین با 

تر از تواند به آنچه صریحفهم این اصول می

آنهاست، برسد؛ اما شخصی که برای فهم 

تر از این فلسفه ساخته نشده است، اگر صریح

سودی برای او با او سخن گفته شود بازهم 

تر بیان کردن ندارد بلکه ممکن است با صریح

سینا را خاطر کج فهمی، ابنمطالب برای او، به

سینا اصرار فراوان تکفیر کند؛ برای همین ابن

دارد که این امور از کسی که شرایط فهم آنها 

 را ندارد منع شود.

اصول و آگاه  یسر کیبه  دنیرس یبرا ییرمزها نای»
سخنان است که هرکس قدرت فهم آنها را خی برشدن بر 

 نیکه درک ا یو کس شودیم نایآنها ب ۀلیوسداشته باشد به
مطالب به  نیا ترروشن یانیبا ب ،او دشوار باشد یمطالب برا

امر اعتماد من به خداوند است  نیو در ا دانرسینم یاو سود
 کنمیو خواهش خود را تکرار م اعادهخود را  تیو من وص

 یطیشرا یکه دارا یکس یاجزا برا نیدر عرض کردن ا که
« شود دهیکتاب گفتم نباشد بخل ورز نیکه در آخر ا

 (.16: 2، ج1386)طوسی، 

-ابن اشاراتمحقق طوسی شارح بزرگ 

دهد که سینا این شرایط را چنین توضیح می

ها در رابطه با معارف انسان که ییجاآن از

این معتقد به  ا: یقسم هستند سه یفلسف یقیحق

 ای ؛معارف نیمعتقد به ضد ا ایهستند  معارف

 ینه معتقد به آنها و نه ضد آنها بلکه استعداد

معارف یا ضد  نیکدام از اچیه افتیدر یبرا

 یدارا یهاانسان نای م ازاندارند و هرکد آنها

 یجزم منطق ایضد آنها  ای معارف نیا هباور ب

به آنها تنها  نسبت ایدارند  معارف نیبه ا نسبت

فوق پنج گروه حاصل  میاز تقس .مقلد هستند

معتقد به  یهاخود انسان نیو همچن شودیم

در  ای انددهیبه آنها رس ای یمعارف فلسف نیا

طلب و تعلم  ریکه در مسآنان ؛طلب آن هستند

معارف را  نیقدر ا ای ،هستند فمعار نیا

پس  ؛دداننیمعارف را نم نیقدر ا ای دانندیم

 و از دیآیمدستبه میتقس نیهفت فرقه از ا

معارف  نیا قتیکه به حق یکسان کهییجاآن

که  یکسان د؛ندارن میبه تعل یازین ،انددهیرس

 یریادگیمعارف و محتاج  نیا میتعل ازمندین

شش قسم  ،هستند نایسناب هاتیاشارات و تنب

 نیاصرار دارد که از ا نایسخواهند بود و ابن

معارف  نیاز فهم ا دیپنج قسم را با ،شش قسم

 یپنج قسم نیا .و اسرار آنها دور نگاه داشت

 هاتیاشارات و تنبآموزش آنها در  در دیکه با

 عبارتند از: دیبخل ورز

اما  دهستن معارف نیکه طالب ا یکسان (1

افراد مبتذل  اینان ؛دانندیقدر آنها را نم

 هستند.
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 یباورها نیکه اعتقاد به خلاف ا یکسان (2

 دارند و آنان همان جاهلان یفلسف

 .ندهست

اند یکه نه معتقد به معارف فلسف یکسان (3

 ،اشخاص نیابه  ؛و نه مخالف آنها

نشده  اعطا یو قدرت ذهن یزهوشیت

  .است

باور  یفلسف یکه به ضد باورها یمقلدان (4

 .دارند

را باور دارند  یفلسف یکه باورها یکسان (5

 فملحدان متفلس نانیند و ااما مقلد

 .هستند

 وند هست معارف نیا طالبکه  یکسان (6

تنها قسم  نایسابن ؛دانندیقدر آنها را م

معارف  نیا میتعل ۀستیششم را شا

هایی این افراد دارای ویژگی ؛داندیم

 زود بههستند، سرشت پاکهستند: 

و با چشم  دنکنیطرف وسواس شتاب نم

 دنکنیحق نگاه م به یو راست یودخشن

 .(1165 ،3، ج 1386طوسی، )

و خاتمۀ کتاب،  علاوه بر مقدمه نایسابن

 ،خود اثر نیترو مهم نیآخر یجایدر جا

بودن یبر سرّ هاتیالاشارات و التنب یعنی

داشته  دیکأت ،دهدیکه ارائه م ییهاآموزه

 .است

« و هذا سرّ تطلع منه على أسرار أخرى »... .1

 .(62: 1375 نا،یس)ابن

 .(63)همان: « و هاهنا سرّ آخر »... .2

 .(93)همان: « و تحت هذا سرّ  »... .3

 .(114)همان: « و فیه سرّ »... .4

و أنت إذا طلبت الحق بالمجاهدۀ فیه  »...  .5

فربما لاح لك سرٌّ واضحٌ خفیّ فاجتهد و 

)همان:  «اعلم أنه کیف یمکن ذلك

115). 

چگونه  ی؛ به راست«سرٌّ واضحٌ خفیّ» 

 یآنکه مخف نیدر ع یسرّ یممکن است امر

 ای؟ آباشد زیکاملًا واضح و آشکار ن ،است

 در پیش قاًیاست که آن امر دق نیاز ا ریغ

 یما مخف دیچشم ما و درست در معرض د

کردن در ادامه، این نحو از مخفی شده است؟

 اسرار در فلسفه بیشتر روشن خواهد شد.

خواجه نصیرالدین طوسی از 

سعی در حل  اشاراتمشهورترین شارحان 

کند و در پایان مشکلات این اشارات می

این شرح چیزی است که »شود که یادآور می

برای من در حل مشکلات اشارات حاصل 

(. و این 1168: 3، ج1386طوسی، )« شد

معناست که ممکن است که در ورای بدان

تر وجود داشته که خواجه آن، مطالبِ صریح

 به آنها نرسیده است.
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در فلسفه، اسراری وجود  خلاصه آنکه

دارد که تنها به اشاره گفته شده است و تنها 

توانند این کسانی که تیزهوش هستند می

سینا اسرار را بفهمند؛ اسراری که از نظر ابن

حق هستند اما عموم مردم و حتی پژوهشگران 

طوری که فلسفه تاب شنیدن آنها را ندارند؛ به

-ا انکار و ابناگر این اسرار را بشنوند آنها ر

سینا را که صاحب این اسرار است، مذمت و 

سینا به کنند. برای همین ابنیا حتی تکفیر می

طرز عجیبی اصرار دارد که این اسرار بر 

هرکسی افشا نشود جز آنکه آن شخص از 

لحاظ عقل نظری و عقل عملی مورد آزمایش 

قرار بگیرد تا زود بر این باورها اشکال وارد 

استاد خود اعتماد کند و به او  نکند و به

 خوشبین باشد.

همین نکته را نیز ملاصدرا در مورد 

کند؛ برای مثال، انباذقلس فلاسفه بیان می

حکیم که قول به بخت و اتفاق به او نسبت 

شود، این قول را همانند اقوال بسیاری داده می

 داند.از فلاسفه مبنی بر رمز و مجازگویی می

شود که او نباذقلس حکیم نسبت داده میو اما آنچه به ا»
قائل به بخت و اتفاق است، ظاهر سخن او طبق عادتی که 
او و دیگران از گذشتگان دارند به نحوی که اسرار ربوبی 

« وسیلۀ رمزگویی و مجازگویی مخفی کردندخود را به
 (.210: 1، ج1368)ملاصدرا، 

ملاصدرا معتقد است کسی که به مبانی 

تواند راز این ه آشناست، میحکمت متعالی

 مطلب را بداند:

وجود دارد که به آن  یبزرگ از اسرار اله یسرّ نجایدر ا»
عارف  یاست که برا نیو آن ا میکنیمختصر م یااشاره

 یایاش نیکند که همانا وجود ا حکمممکن است که  نایب
عالم  یمعنا خداوند است به ۀاز مراتب علم و اراد یخارج
آنها و  مراد بودنِ یمعنا بهتنها او نه بودنِ دیاو و مر بودنِ
که ذکر آنها  یممکن است بنا بر اصولامر  نیا لیتحص

 (.354: 6)همان، ج« گذشت

در نهایت ملاصدرا نیز معتقد است 

عادت همۀ فلاسفۀ پیشین، این است که 

مطالب خود را بر اساس رمزگویی بیان 

ظر کردند. مصلحت این شیوه از منمی

-ملاصدرا آن است که بسیاری از مردم به

فهمی و سوءفهم خاطر ضعف فکری، کج

توانند حقایق فلسفی را درک کنند؛ برای نمی

اندیشی و همین امر، فلاسفه به سبب مصلحت

رأفت با تودۀ مردم، بسیاری از حقایق را در 

 کردند.قالب رمز و مجازگویی بیان می

است  بوده نیز فلاسفه انماند که عادت گذشتگان ا یمخف»
و  ییسخن خود را بر رمزگشا ایانب قرار دادنِکه با اسوه

 یحکمت و مصلحت ه دلیلب نیو ا کردندیبنا م ییمجازگو
حکمت و مصلحت مدارا  نیو ا دندیدیامر م نیبود که در ا

و مهربانی کردن با آنان است و  فیضع یهاکردن با ذهن
و بداندیش بوده  شیاندکجترس از نفوس خاطر همچنین به

 (.364، 8، ج 1368، ملاصدرا)« است

ای از اسراری او کتاب خود را مجموعه

داند که پیوسته عرفا و فلاسفه از دیگران می
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)که اهلیت شنیدن آنها را نداشتند( مخفی 

خاطر فراوانی نااهلان کردند؛ البته او نیز بهمی

ه معتقد است که باید این اسرار را مخفی نگ

داشت و تنها باید این اسرار را با کسانی مطرح 

 کرد که ظرفیت شنیدنشان را دارند:

ام داده یمن ممکن بود به تو اسرار یاز آنچه برا من همانا»
 ینیزبیقدرت و ت یدارا یبزرگ و حکما یعرفا شهیکه هم

 ادیز اریاغ کهیو هنگام کردندیم یمخف خوردگانبیاز فر
کنم  یرا از اشرار مخف یاسرار اله نیلازم آمد که ا ،شدند

وسیلۀ ته بهافیشیگشا یهانهیبا س رااسرار  نیجز آنکه من ا
های عالم غرور در وسیلۀ تاریکیهای قاسی بهنور و نه دل

دوست  یپس اهای تنگ همانند قبور مناجات کردم؛ سینه
و مرده دور  یقاس یهااز قلب ااسرار ر نیبر تو باد که ا ،من
 (.8: 1363، ملاصدرا)« یکن

گوید: زمانی که افلاطون فارابی نیز می

فهمید مردم با دیدن حکم چند مورد جزئی، 

آن حکم جزئی را به همۀ موارد تعمیم 

دهند و تمام سخنان فلاسفه را حمل بر می

کنند، مسائل مجازگویی و رمزگویی می

کرد؛ فلسفه را به روشنی و صراحت بیان می

کسانی که در فلسفه  در این صورت تنها

یافتند اما مهارت دارند، مقصود او را درمی

سایر شنودگان آن را بر مجازگویی و 

کردند. فارابی با عبارت رمزگویی حمل می

( 4: 1378)افلاطون، « و ذلك عنه صواب»

کارگیری آن شیوۀ فلاسفه و افلاطون را در به

 داند:درست می

ن روش شهرت یافته هنگامی که افلاطون فهمید که به ای»

گونه دریافتند که این )مجازگویی( همان است و همه این
خواست دربارۀ گاه به گفتن چیزی که میروش اوست آن

ورزید و آن را صریح و روشن آن سخن بگوید، مبادرت می
که خواننده و شنوندۀ سخن فکر کرد. درحالیبیان می

چیزی  آنکرد که این نیز رمز است و منظور او خلاف می
های افلاطون است که صریح گفته است. این از اسرار کتاب

صراحت گفته و آن است فقط شخصی از آن چیزی که او به
چیزی که به رمز گفته است سر درآورد که در خود آن 

تواند این دو را صناعت ورزیده شده باشد و فقط کسی می
کند، یاز هم بازشناسد که در دانشی که او دربارۀ آن بحث م

 (.5: 1378)افلاطون، « مهارت یافته باشد

فلسفه همواره با رمزگویی، مجازگویی 

و دشوارگویی همراه بوده است تا اسرار آن 

های خوانبرای عموم شنوندگان و حتی فلسفه

غیرورزیده روشن نشود؛ اما در این میان 

شود که حقایقی به روشنی و صراحت بیان می

گویی و خالی از رمزگویی، مجاز

دشوارگویی است که در این صورت عموم 

کنند اما آنان آن را حمل بر مجازگویی می

اند حقیقت امر را که در فلسفه، ورزیده شده

 کنند.دریافت می

آید یکی از مشکلات فهم به نظر می

فلسفه آن است که امر روشن و حقیقی، حمل 

بر مجازگویی و رازگویی شود و از جملل 

ألۀ صدور، ولادت و تناکح این مسائل، مس

است که بسیاری از خوانندگان چون آن را 

توانند لوازم آن را از دانند، نمیسرّ و مجاز می

الواحد و ضرورت جمله سنخیت، قاعده
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وجود وسایط در قوس نزول را بپذیرند؛ اما 

اگر معنای آن روشن شود، پذیرش آن حتی 

برای عموم مردم ضروری و بدیهی خواهد 

 بود.

که در مسألۀ صدور و تناکح، از آنجایی

انگارانه از این مفاهیم عموم مردم تلقی مادی 

توانند بین صدور به نحو اند )مثلًا نمیداشته

تجلی و صدور به نحو تجافی تمایز قائل 

شوند( آنها را حمل بر مجازگویی و سرّگویی 

اند و فهم سایر قواعد فلسفی را بر خود کرده

 اند.ه کردهو دیگران پیچید

رسی الفاظ در مسائل فلسفی2 ورت بر  . ضر

ها با کمك لفظ صورت تفاهم بین انسان

پذیرد. هر لفظی برای دلالت بر معنایی می

خاص وضع شده است؛ همچنین استعمال 

شدۀ خود، حقیقت است و لفظ بر معنای وضع

شدۀ خود، استعمال لفظ در غیرمعنای وضع

برای فهم معنا و استعمالی غیرحقیقی است. 

شدۀ یك لفظ، تبادر ذهنی یا مدلول وضع

تواند انسان را یاری مراجعه به اهل لغت می

کند اما پس از شناخت معنای یك لفظ، آنچه 

کند، لوازم یك معنا را مشخص می

های عقلی است که وابسته به وضعِ هیچ تحلیل

ای نیست؛ برای مثال اگر در کنندهوضع

-مثلث برای شکل سه مرحلۀ اول مشخص شد

ضلعی وضع شده است، در مرحلۀ دوم با 

توان فهمید که لوازم این تحلیل عقلی می

 180مثلث به نحو ضرورت سه زاویه داشتن، 

بودن و تساوی با دو زاویۀ قائمه است؛ درجه

در مرحلۀ سوم اگر جایی لفظ مثلث استعمال 

شد و شك کردیم که از این استعمال معنای 

ه شده است یا خیر، کافی است حقیقی اراد

کننده بررسی لوازم عقلی آن نزد استعمال

کننده، معنا که اگر استعمالشود؛ بدین

بودن و تساوی با درجه 180لوازمی همچون 

دو زاویۀ قائمه را برای این لفظ پذیرفت، به 

نحو ضرورت معنای حقیقی مثلث را اراده 

 کرده است.

هی جز برای فهم آثار ملاصدرا نیز را

همین دلیل ابتدا باید معنای الفاظ نیست؛ به

ویژه صدور و ولادت را حقیقی الفاظ، به

های عقلی دانست؛ سپس با کمك تحلیل

لوازم آن دو را شناسایی کرد و در مرحلۀ بعد 

از آنجایی که ممکن است شك شود که 

معنای کاربرد این دو لفظ نزد ملاصدرا به

لوازم معنای حقیقی نبوده است به بررسی 

حقیقی این الفاظ نزد ملاصدرا پرداخت؛ 

معنا که اگر ملاصدرا، لوازم معنای بدین

توان نتیجه گرفت حقیقی را پذیرفته باشد، می
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که او معنای حقیقی را از دو واژۀ یادشده 

است. به خاطر همین ارادۀ معنای  اراده کرده

-حقیقی، صدور و ولادت بالبداهه به قاعده

ضرورت وجود وسایط در آفرینش الواحد و 

 است. رسیده

 . صدور و ولادت در فلسفۀ ملاصدرا3

 به آن نزدیکتحلیل صدور و الفاظ  .3-1

ممکن است الفاظ مختلفی به جای لفظ 

)ملاصدرا، صدور همانند ولادت، ترشح 

(، تنبع 278، انبجاس )همان: (206: 6، ج1981

(، تنزل 134(، فیض )همان: 277)همان: 

( 65: 1(، اشراق )همان، ج141: 9، ج)همان

جوشش، سرریز شدن، پرتوافشانی و انبثاق 

کار برده شود؛ اما در ( به67: 1381)رحیمیان، 

( همۀ این الفاظ 1ادامه روشن خواهد شدکه 

( همۀ این الفاظ 2به معنایی واحد اشاره دارد؛ 

کار به معنای حقیقی در آثار ملاصدرا به

معنای حقیقی این  ( اگر3اند؛ گرفته شده

الفاظ مورد نظر باشد، پذیرش لوازم این الفاظ 

که همان لوازم فلسفۀ اسلامی است، امری 

 بدیهی و فطری خواهد بود.

در این قسمت به بررسی دو گزارۀ فوق 

شده شود؛ البته از میان الفاظ گفتهپرداخته می

برای اختصار فقط لفظ صدور و ولادت در 

 واهند شد.آثار ملاصدرا بررسی خ

 . صدور همان ولادت است3-1-1

برای اثبات این ادعا به ذکر سه دلیل: یکسانی 

کارگیری آنها به صدور و ولادت در لغت، به

جای یکدیگر و لوازم تحلیلی یکسان بسنده 

 شود.می

 . یکسانی صدور و ولادت در لغت3-1-1-1

صدور در لغت، خروج چیزی از چیزی است. 

یوم »نای صدور را در آیۀ مفسران قرآن نیز مع

( به معنای 6)زلزال: « یصدر الناس اشتاتا

خروج یك شیء موجود از شیء دیگر به 

 اند:معنای محل آن تلقی کرده

الخروج من محل اجتماعهم ، یقال  ،وحقیقۀ یصدر الناس»
: 1984عاشور، )ابن« خرج منه : صدر عن المکان إذا ترکه و

490.) 

دیگر نیز به این مفسرین در ذیل آیات 

، 1389اند )مکارم شیرازی، معنا تصریح کرده

 (.68: 16؛  ج243: 27ج

ای عربیست و معادل ولادت نیز واژه

فارسی آن زایش است که مستلزم ترک و 

خروج یك شیء یا اشیایی از شیء دیگر 

است. برای همین در ولادت، اصل خروج 

 چیزی از شیء دیگر است.

ق )ع( ولادت را به همین دلیل امام صاد

شامل هر بیرون آمدن و خروج شیء از شیء 
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 (.101: 2009داند )صدوق، دیگر می

مفسران نیز تولد را به معنای وسیع آن 

شود اند که شامل هر خروجی میگرفته

 (.475: 27، ج1389)مکارم شیرازی، 

نتیجه آن است که صدور و ولادت بر 

که  کنند با این تفاوتمعنایی واحد دلالت می

ولادت بیشتر برای جانداران و صدور برای 

 شود.جان استعمال میاشیای بی

 . لوازم یکسان عقلی مفهوم صدور و ولادت3-1-1-2 

خروج چیزی  ،بیان شد که در معنای صدور

بنابراین با تحلیل عقلی  ؛از چیزی نهفته است

 :توان گفتمی

شده از مصدر خارج شده اگر صادر -1

تواند امری قبل از صدور نمی ،است

بنابراین صادر قبل از صدور  ؛معدوم باشد

باید در مصدر نحوی از وجود را داشته 

 باشد.

شده از ذات مصدر، ء صادراگر شی -2

باید با مصدر سنخیت خارج شده است 

صدور آن محال  داشته باشد وگرنه

خواهد بود یا اینکه از مصدری دیگر 

آید چون لازم می ؛خارج شده است

مصدر چیزی را که فاقد آن است را 

 صادر کند.

اگر  ،اگر صادر با مصدر سنخیت دارد -3

 Aشده تنها ، صادرباشدA  مصدر تنها 

الواحد  ۀخواهد بود که همان مفاد قاعد

برای همین تصدیق به مفاد آن  ؛است

)میرداماد،  ضروری و بدیهی است

1367: 352.) 

 ،را بپذیریمالواحد  ۀاگر مصدر قاعد -4

ازمند توسل به نی Bمصدر برای صدور 

 طی خواهد بود.وسای

خروج چیزی  (1 :صدور ۀبنابراین لازم

 ؛شده( عدم محض نبودن صادر2 ؛از چیزی

 ۀقاعد (4 ؛سنخیت میان صادر و مصدر( 3

ضرورت وسایط در آفرینش  (5 ؛الواحد

 است.

خاطر متضمن بودن در زایش و تولد به

های صدور همان ویژگیمعنای خروج نیز 

یعنی عدم محض نبودن مولود قبل از تولد و 

 .شودیافته میسنخیت بین والد و مولود 

بنابراین همانند صدور در زایش و تولد 

 پیش از اینو سایر مفاهیم نزدیك به آن که 

متضمن بودن معنای خروج  سبببه  ،ذکر شد

های صدور چیزی از چیزی نیز همان ویژگی

حض نبودن شیء قبل از تولد، یعنی عدم م

الواحد و در  ۀسنخیت بین والد و مولود، قاعد

نهایت ضرورت واسطه در تولید امور مرکب 
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یعنی والد برای  شود؛هویدا میاز امر بسیط 

را دارا باشد  A ،باید قبل از ولادت Aتولید 

 ست حتماً را دارا Aو چون والد قبل از تولید، 

A برای  ؛سنخیت داردعنوان مولود با والد به

را  Aتنها  ،است Aهمین اگر والد تنها 

و برای تولید امور  تواند از خود تولید کندمی

اگر  گرنهمرکب نیازمند واسطه خواهد بود و

از  Bو  Aبدون واسطه، امر مرکبی همچون 

ترکیب ذات آن  ۀدهند، نشاناو خارج شود

)مصباح  خواهد بود که این خلف است

 (.90 :2، ج 1390یزدی، 

جالب آن است که اگر این تحلیل را 

 ،شده، اضافه بر لوازم گفتههمچنان ادامه دهیم

 ۀبه بسیاری از لوازم فلسفی دیگر همانند قاعد

امکان اشرف و محال بودن طفره در وجود به 

 نحو ضرورت خواهیم رسید.

 بنابراین صدور و ولادت لوازم تحلیلی،

 بر یکسانییکسانی دارند و این دلیلی دیگر 

 ه است.دشصدور و ولادت و سایر الفاظ گفته

ی لفظ ولادت به. به3-1-1-3 جای صدور در کارگیر
 آثار ملاصدرا

ملاصدرا موالید وجودیه را متولد از ازدواج 

: 1، ج1981)ملاصدرا،  قابل ۀفاعل و قو ۀقو

عنوان موجودات ( ازدواج اسماء الهی به231

ب جدیدی عینی را موجب تولد اسماء مرک

 ؛314 :2، ج 1981)ملاصدرا،  داندمی

او اشیاء را  .(564 :9ج ،1394آملی، جوادی

 داندمتولد از عقول که بسیط و مجردند می

همچنین  ؛(195 :6و ج 405: 3، جملاصدرا)

او اشیاء را متولد از قلم یا همان عقل و لوح یا 

 داندهمان نفس کلی و هیولی می

 بیشتری أراو  .(303 :6ج ،1981،صدراملا)

تدبیر عالم  أداند که مبدقدما را در این می

 کون و فساد متولد از عقول است

ن تعبیر البته ای ؛(400 :6ج ،1981ملاصدرا)

ثیر آنها بوده تأنزد عرفا که ملاصدرا تحت

 شود.نیز دیده می (43: 1، ج1394)عبودیت، 

 «ولدهانما الحق الذی اعرفه        والد الکون و کونی »

 (.416 :3تا، جعربی، بی)ابن 

 عجبا عن تنزیه عن الصاحبه و الولد    فانه لم یکن له کفوا احد»

 «عنه تولد فی العالم ما تولد     من ذی روح او جسم و جسد

 (.349 :4تا، جعربی، بی)ابن

نه، پس صدور همان ولادت است وگر

-نداشت ملاصدرا مفهوم ولادت را بهمعنی 

 کار ببرد.صدور بهجای مفهوم 

 معنای حقیقیدر صدور و ولادت  .3-1-2

ای با ذکر ادله شودتلاش می بخشدر این 

به آن  شود که صدور و الفاظ نزدیكثابت 

کار رفته در معنای حقیقی بهنزد ملاصدرا 

 است.
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 . لوازم ولادت و صدور در اسفار3-1-2-1
به این پرسش که صدور و ولادت  برای پاسخ

کار رفته را بهحقیقی در آثار ملاصد معنایبه

طبق بیانی که در قسمت ضرورت  ،است

 به بررسی پذیرش ،بررسی الفاظ ارائه شد

معنای حقیقی در لوازم صدور و ولادت به

اگر ملاصدرا  شود؛پرداخته میآثار ملاصدرا 

لوازم معنای حقیقی صدور و ولادت را 

توان گفت او صدور و می ،پذیرفته باشد

 کار برده است.در معنای حقیقی بهت را ولاد

ویژه لاصدرا به تبع فلاسفه، هستی و بهم

داند و در این عقل اول را صادر از خداوند می

-صدور لوازم معنای حقیقی صدور دیده می

از ذات علت  ،معنا که عقل اولشود؛ بدین

خروج پیدا کرده و  و )خداوند( تنزل، ترشح

صادر اول  (1 :از ذات واجب جوشیده است

مسبوق به عدم نیست و موجود به وجود 

ۀ همچنین هم (2؛ خداوند و نه به ایجاد اوست

ذات واجب بوده  اشیاء قبل از صدور در

بلکه هر کمالی قبل از فیضان در  (3؛ است

برای همین بعد  (4؛ علت خود موجود است

از  (5؛ الوجود سنخیت دارداز فیضان با واجب

، تنها بسیط را آنجایی که واجب بسیط است

 ۀوسیلچیز بهتواند از خود صادر کند و همهمی

 شود.این واسطه ایجاد می

ی ملاصدرا از افلوطین3-1-2-2  . تأثیرپذیر

ارتباط  و افلوطین منکر خلق از عدم بود

خداوند با مخلوقات را با مفاهیمی همچون 

 صدور، انبجاس و جوشش به نحو حقیقی

 (.537 :1ج، 1391کرد )کاپلستون، تبین می

-ۀ یونان و بهثیر فلسفأتملاصدرا تحت

: 1394ویژه افلوطین بوده است )عبودیت، 

خداوند و مخلوقات  ۀافلوطینی که رابط ؛(43

او این  ؛داندرا به نحو انبجاس و جوشش می

-در مورد خروج آب از چشمه بهتعبیر را که 

 فته استاز افلوطین گر ،رودکار می

(. او غایت 278 :6، ج1981)ملاصدرا، 

داند که علت اولی تحقیق را قول افلوطین می

 جوشدفضایل است و فضایل از آن می ۀهم

پذیری باید أثیر(. با توجه به این ت277 :)همان

اقرار کرد که مقصود ملاصدرا از صدور و 

چون  ؛ولادت همان معنای حقیقی آن است

جوشش و انبجاس چیزی جز خروج یك 

دیگر نیست که در آثار افلوطین  ءاز شی ءشی

 کار رفته است.در معنای حقیقی به

 . خلق از عدم، وحدت شخصیه و ولادت3-1-2-3

خلق از  ینف ،وجود ۀیوحدت شخص ۀلأسه مس

 گریدکیاز لوازم  ،صدور یا ولادتعدم و 

وجود  ۀیاگر قائل به وحدت شخص. هستند

 به (51 :1360الدین شیرازی، )صدر دیشو
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خلق از عدم را  دیتوانینحو ضرورت نم

 ،موجود از عدم كیچون با خلق  ؛دیریبپذ

 ؛شودیوجود دچار اشکال م ۀیوحدت شخص

موجود از  كی نشیبعد از آفر ،یعبارتبه

 .شودیم دایکثرت پ و تیدوئ دوجو ، درعدم

 یجا یا ظاهر و مظهر یجلمتجلی و اگر 

نحو  به گرید )همان( ردیرا بگ معلولو  علت

 بلکه زد؛دم از خلق از عدم  توانیضرورت نم

صدور، ولادت، ظهور، خفا، تجلی، تنزل، 

فیض، اشعه، منبع، خروج، ترشح، انبجاس، 

ن، اشراق، سرریز أجوشش، پرتوافشانی، ش

شدن، انبثاق، لف و نشر، قبض و بسط و 

گیرد و ا میجای خلق از عدم ر اذهاب و ایتاء

از عدم  ءیمعنا دارند که ش ییجااین الفاظ 

در  ؛قبلاً موجود بوده یاسته است بلکه شبرنخ

تنها از بطون به ظهور، از لف  ءشی ،این نگاه

به نشر، از قبض به بسط و از جمع به تفصیل 

(. 121 :7، ج1368، )ملاصدرا شودخارج می

ه عدم محض است یا از عدم چیزی کبه 

آشکار  توان گفتنمی ،استه استمحض برخ

این  ؛شد، تجلی یافت و یا تنزل پیدا کرد

توانند استعمال شوند که مفاهیم تنها جایی می

ای به معنای حقیقی از مرتبهبه موجود ءشی

دیگر صادر، متولد و تنزل پیدا کند یا  ۀمرتب

 ظاهر شود.

 ویل الفاظأملاصدرا و ت .3-2-1-4

اظ متشابهی که بر از الف ،از منظر ملاصدرا

شوند سه گونه برداشت خداوند حمل می

 توان کرد:می

حمل این الفاظ بر معنای اصلی خود  -1

 ؛گونه تشبیه و تجسیمبدون هیچ

حمل این الفاظ بر معنای اصلی خود  -2

بدون تنزیه خداوند و با حفظ تجسیم و 

 ؛تشبیه

 خلاف معنای اصلی.تاویل این الفاظ بر -3

توحید خاصی که به  یکسز منظر او ا

است این الفاظ را بر معنای اصلی  یافتهدست 

که گرفتار تجسیم یا آنیکند بخود حمل می

عبارتی نباید این الفاظ را حمل ود؛ بهتشبیه ش

بر مجاز و استعاره کرد بلکه وقتی این الفاظ 

باید معنای اصلی  ،شودبر خداوند حمل می

 اما از آنجایی که هر معنا ؛آنها را حفظ کرد

لوازم خاص خود را  ،ای از وجوددر هر مرتبه

ادنی را به  ۀدارد نباید لوازم الفاظ در مرتب

میزان، سراج،  ،د. بنابراینۀ عالی نسبت دامرتب

یت و سایر الفاظ متشابه ؤعرش، کرسی، ید، ر

توان بر معنای حقیقی و اصلی آنها حمل را می

پایین  ۀکرد اما به شرط آنکه لوازم معنای مرتب

، )ملاصدرا عالی حمل نکنیم ۀرا بر مرتب

1360: 58.) 
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معنای توان صدور را بهبر این اساس می

حقیقی و اصلی در نظر گرفت اما اگر لوازم 

ادنی تجزیه و ترکیب صادر  ۀصدور در مرتب

عالی ضرورتی وجود  ۀدر مرتب ،و مصدر است

 ندارد که همین لوازم نیز موجود باشد.

 ن، آینۀ بالا. پایی3-1-2-5

 ،چه در عالم هست، هرملاصدرا در دیدگاه

بر این  ؛در بالا نیز به نحوی اشرف وجود دارد

اساس اگر در پایین، جهان بر اساس تناکح و 

در مراتب فوقانی هستی  ،کندولادت عمل می

نیز تناکح و ولادتی متناسب با آن عالم وجود 

قلم، لوح، میزان،  ،مراتب بالادر اگر  ؛دارد

عرش، کرسی، آدم، حوا، مرد و زن وجود 

در مراتب عالی نیز قلم، لوح، میزان،  ،دارد

عرش، کرسی، آدم، حوا، مرد و زن وجود 

ر اما باید دقت کرد که آدم ناسوتی را د ؛دارد

چیز عین آدم لاهوتی در نظر گرفت یا همه

صدور و تناکح عالم ملکوت را عین تناکح و 

 لم ماده لحاظ کرد.صدور عا

 ؛کندیطبق شکل خود عمل م زیچخداوند بزرگ فرمود هر»
که جز آن دهدیانجام نم یعمل زیچکه هر یمعن نیبه ا
که از آن ظهور  یزیچ یمعن نیبه ا ؛شکل آن باشدهم

و عالم عمل  کندیبر نفس آن مظهر دلالت م ،کندیم
 ؛اوستشکل پس عمل خداوند هم ؛خداوند و صنعت اوست

در خداوند  آناصل  پس چیزی در عالم نیست جز آنکه
 (.41 :1360، )ملاصدرا «است

 ،چیز در این عوالمبر این مبنا که همه

 ،حتی وجود جسم ؛ریشه در عالم اله دارد

گونه که رد و ما همانریشه در عالم اله دا

در عالم اله جسم الهی  ،جسم مادی داریم

 خواهیم داشت.

 ،خست ،شرف در از وجود یختلفم یهاحون یجسم دارا»
تا  طبیعیجسم شامل جسم  نیکه ااست  یو پست یبلند

که  یاست که جسم اله زیپس جا شودیم یجسم عقل
 شنونده ،وجود داشته باشد و خداوند ستین یزیهمانند آن چ

 دهینام یو اوصاف ربان یجسم با اسماء اله نیست که ایناو ب
فاقد که  ستین زیجا یواجب تعال چون ؛شودیم فو وص

 یاو جهت یو در ذات احد باشد یوجود یایاز اش یزیچ
 ،شودیاز ذات او سلب نم یزیو چ ستیوجوب وجود ن یمناف

 :2، ج1383الدین شیرازی، )صدر «هاو نقص هاجز عدم
207.) 

که آدم و حوای  طوربر این اساس همان

ناسوتی داریم که با ازدواج یکدیگر اشیاء را 

آدم و حوای آسمانی به نام  ،کنندمتولد می

لوح و قلم یا عقل و هیولی وجود دارد که 

سایر موجودات را با ازدواج با یکدیگر متولد 

 .(303 :6ج  ،1981 صدرا،) کنندمی

وح و جسد الفاظ3-1-2-6  . ر

ح و یك جسد یك رو ،هر لفظ و معنایی

لفظ و معنا همان حقیقت آن  ،روح ؛دارد

تواند به های لفظ میو قالب اما اجساد ؛است

 ال،مثبرای  ؛های مختلف ظاهر شودشکل

ت که کلماتی روح و حقیقت لفظ قلم آن اس
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که آن قلم مجرد باشد یا را ظاهر کند اما این

مادی، چوبی باشد یا پلاستیکی، بزرگ باشد 

به روح و حقیقت قلم ربطی  ،یا کوچك

ها مرتبط به جسد قلم ندارد بلکه این ویژگی

اشکالی ندارد که عقل فعال را  بنابراین ؛است

تکوینی در عالم ماده  آن کلمات ۀوسیلکه به

قلم  ،شودآن نوشته می ۀوسیلو هیولی به

گونه که قلم چوبی که کلمات ؛ همانبدانیم

قلم  ،کندتدوینی را در لوح کاغذی ظاهر می

 دانیم.می

الفاظ در عوالم مختلف با  ،بر این اساس

های مختلف ها و صورتاجساد و قالب

ها اما این اختلاف قالب ؛توانند ظاهر شوندمی

شود که ما استعمال یك لفظ را نمی موجب

در جایی حقیقت و در جایی دیگر مجاز 

این  ۀروح آن لفظ و معنا در هم زیرا ؛بدانیم

؛ بر این مبنا باید دانست عوالم وجود دارد

در  ،آنچه در عالم هیولایی وجود داردهر

اگر در  ؛عالم مثال و عقول نیز موجود است

عالم ماده میزان، سراج، عرش، تناکح و 

انی نیز در عوالم فوق ،ازدواج موجود باشد

و ازدواج وجود  میزان، سراج، عرش، تناکح

 دارد البته متناسب با آن عوالم.

هر لفظ و معنایی که ظاهر  در هر عالمی

ن عالم را به خود آحکم و جسد  ،شودمی

چند روح و حقیقت آن تغییر ، هرگیردمی

لفظ و  ،علم و دانش ،عنوان مثال؛ بهکندنمی

معنایی است که در ذهن انسان با قالب و جسد 

کند که آن قالب متناسب با خاصی ظهور می

عالم ذهن است به این عبارت که چون ذهن 

علم متحقق در آن نیز مجرد  ،جرد استم

هایی همچون خواهد بود که ویژگی

 ،اما همین علم ؛پذیری و زوال را نداردتقسیم

زمانی که در قالب و صورت نوشتار ظاهر 

و تمام احکام عالم  داردقالب مادی  ،شودمی

پذیری و زوال را به خود ماده همانند تجزیه

 (.32 :1، ج1416)الکاشانی،  گیردمی

لفظ صدور نیز حقیقت و روحی دارد 

های که در عوالم مختلف با اجساد و قالب

متعدد امکان ظهور دارد با این تفاوت که در 

اما باید  ؛هر عالمی لوازم و احکام خود را دارد

ها باعث توجه داشت که اختلاف قالب

روح و حقیقت  ؛ زیراشوداختلاف معنا نمی

و ثابت  این عوالم یکسان ۀصدور در هم

 است.

 توجیه ولادت و صدور در نگاه ملاصدرا. 3-2

-ایی که صدور و ولادت معنایی مادیاز آنج

انگارانه دارند و در نظر ملاصدرا از چنین 

توالی باطلی همچون جسمانی و معنایی 

آید بودن خداوند و تعدد قدما لازم میمرکب
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و انتساب صدور و ( 435 :1375)ملاصدرا، 

را به خداوند رد  (مادی)معنا ولادت به این 

 (.435 همان:)کند می

باید دانست که از نظر ملاصدرا این 

 صدور به نحو تجلی و نه تجافی است

(. به این معنا 200 :ب1386)جوادی آملی، 

 ۀشده پس از صدور به مرتبء صادرکه شی

-عالی حفظ می ۀدانی، وجود خود را در مرتب

عالی )خداوند(  ۀهمین خاطر در مرتبهب ؛کند

در این نگاه  شود.هیچ تغییری ایجاد نمی

حقیقت واحد است و همه اشیاء، شئون، 

رشحات، حیثیات، فنون، اطوار، سایه، 

 درخشش و تجلیات آن حقیقت واحد است

که از ذات آن  (46: 1، ج1981)ملاصدرا، 

موجودند اما به  ءاند. این اشیاحقیقت جوشیده

صال، مباینت و هیچ انف وجود خداوند، و

 (49: 1360، ملاصدرا) استقلال از آن ندارند

توان نام این رابطه را که با نفی ثنویت نمی

(. بنابراین با 50همان:) اتحاد یا حلول گذاشت

انتساب صدور و ولادت به نحو تجلی به 

توالی باطلی که ملاصدرا در نفی  ،خداوند

ولادت بیان کرده است وجود ندارند تا گفته 

ای در نفی چگونه ملاصدرا از جهتی ادله شود

صدور کند و از جهتی دیگر ولادت ذکر می

پاسخ آن  .پذیردو ولادت و لوازم آنها را می

 :است که صدور و ولادت دو قسم است

 ؛صدور به نحو تجافی و صدور به نحو تجلی

آنچه لوازم باطلی همانند جسمانیت و تغییر در 

ولادت به نحو  صدور و ،ذات خداوند را دارد

 تجافی است.

قول  شود کهادعا میبنابر مبانی ملاصدرا 

زیرا  نیست؛به صدور و ولادت مخالف دین 

گردد که آنچه با توضیحات فوق روشن می

ولادت به نحو تجافی است  ،کنددین نفی می

هایی در چنین پاسخ ؛نه ولادت به نحو تجلی

ض بین دین و فلسفه فراوان است؛ حل تعار

، حادث معرفی جهان ،در دین :عنوان نمونهبه

حکمت متعالیه بر قدم عالم  ولیشود می

رفت از این تعارض در دارد؛ راه برونکید أت

شود اسلامی این است که گفته می ۀفلسف

حدوث زمانی و  :حدوث دو قسم است

آنچه حکمت متعالیه نفی  ؛حدوث ذاتی

حدوث زمانی کل ماسوای واجب  ،کندمی

دوث ذاتی و آنچه دین اثبات است نه ح

بنابراین  ؛حدوث ذاتی است نه زمانی ،کندمی

 تعارضی بین دین و فلسفه وجود ندارد.

 . نکاح در آفرینش4

 أى هى، نَکَحَتْ» :معنای ازدواج استنکاح به

( و این دو 413 :1368)جوهری،  «تزوَّجت

معنای آمیزش و آمیختن دو موجود مفهوم به
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 با یکدیگر است.

اکح و آمیزش لوازمی دارد که به تن

 ترتیب زیر است:

آمیزش دو امر مختلف است  ۀنتیج -1

همانند هیولی و عقل یا مرد و زن که 

یکی فاعل، بالفعل، خیر است و دیگری 

 ؛شودقابل، قوه و شر در نظر گرفته می

سنخ نتیجه یا مولود آمیزش، شبیه و هم -2

 دو امر متناکح است.

امر متفاوت  خاطر ازدواج دونتیجه به -3

 موجودی مرکب است.

با نفی خلق از عدم و اثبات وحدت  

ۀ لأشخصیه، جهت ایجاد موجود همانند مس

ایجاد جهت  تولد، راهی جز ازدواج و تناکح

ویژه آنگاه که موالید جدید وجود ندارد به

موجوداتی همانند خداوند، عقل و هیولی، 

صرف خیریت، فعلیت و فاعلیت یا صرف 

 شودو قابلیت در نظر گرفته می یت، قوهشرّ

(. راهی برای 26 :12، ج1394آملی، )جوادی

ایجاد موجودی همانند جسم که مرکب از 

، )ملاصدرا قوه و فعلیت یا شر و خیر است

(. جز ازدواج و تناکح 60 :3، ج1368

نورانی، بالفعل و خیر همانند  موجودات صرفاً

 عقول با موجودات تاریك، شر و بالقوه

 لی( وجود ندارد.)هیو

 یست و براا حخود لو یبالا یکه برا میکر ۀفرشت نیا»
 یاز قوا یهر فاعل و منفعل طورنیخود قلم است و هم نییپا

اقلام و  ۀهم ،است و هم قلم حبه دو اعتبار هم لو یادراک
 یکیدو  نیمتولد شد که ا میکر ۀدو فرشت نیالواح بعد از ا

ست ا حلوکه  یگریاست و دها که قلم است همانند آدم از آن
دو تولد  نای است و تمام پسران و دختران از اوح انندمه
 ؛نفس دو نسبت وجود دارد نیا یبرا ... همچنین افتندی

 کیتار یقرار دارد و نسبت میکه بعد از عقل کر ینوران ینسبت
نفس  ،رابطه نیا ۀواسطو به ردیگیقرار م یولیکه بعد از ه

رابطه در  نیو با هم ردیگیثابت م یعقل یهااز عقل صورت
 .(303 :6ج ،1981 صدرا،) «کندیرسم م یولیه

 ۀملاصدرا موالید وجودیه را نتیج

فاعل یعنی  ۀقابل یعنی هیولی و قو ۀازدواج قو

رسد این بیان بسیار داند. به نظر میعقل می

این بیان  ۀوسیل؛ زیرا بهدقیق و عمیق است

مانی تنها شود که چرا عالم جسروشن می

عالم مرکب از فعلیت و قوه است و چرا جسم 

تنها موجودی است که در عین صورت 

دارد و بر این اساس تعریف داشتن، ماده نیز 

عنوان موجودی مرکب از هیولی و جسم به

 شود.صورت تصحیح می

فاعل و قابل یا عقل و هیولی(  ۀ)قو از ازدواج و اجتماع آنها»
حاصل شود و چون محقق و  مولودهای وجودی متولد و

همگی در وجود، وابسته به سببی ها ن شد که ممکنیتبی
جهات  ۀالوجود و قیوم هستند چون این سبب از همواجب

گونه است محال ایجاد بالفعل است و هر آنچه این وجود و
خلاف برخی دیگر ها و مستعدها برست که برخی قابلا

یض آن آید که فمیمختص ایجاد و افاضه کند بلکه لازم 
های خاطر اختلاف امکانعام باشد پس اختلاف فیض به

 :1ج ،1981 ملاصدرا،) «ها و استعدادهای مواد استقابل
231.) 
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-شده را باید بهتناکح در موارد گفته

-ۀ حقیقیادل زیرا ؛معنای حقیقی حمل کرد

بودن صدور ۀ حقیقیبودن نکاح شبیه ادل

به قرار زیر  این ادلهبیان اختصاری  ؛است

 است: 

گفته شد که اگر لوازم معنای  پیش از این -1

حقیقی یك مفهوم مورد پذیرش قرار 

الا آنکه ای وجود ندارد چاره یرد،گ

معنای حقیقی در استعمال آن مفهوم را به

. لوازم تحلیلی مفهوم تناکح بگیریمنظر 

 ؛در آثار ملاصدرا پذیرفته شده است

ثار ملاصدرا بنابراین استعمال نکاح در آ

به معنایی حقیقی است. این لوازم به 

 ترتیب زیر است:

مختلف  الف: ملاصدرا دو امر کاملاً

فاعل را دارای آمیزش  ۀقابل و قو ۀیعنی قو

 کند.معرفی می

سنخ ب: مولود این آمیزش را شبیه و هم

یعنی از جهتی  ؛داندبا دو امر متناکح می

بالفعل، نورانی و خیر و از جهتی بالقوه، قابل، 

 تاریك و شر است.

)جسم( امری مرکب  ج: نتیجه یا مولود

 از هیولی و صورت است.

اگر خلق از عدم را نفی کنیم راهی برای  -2

دات جز از طریق تناکح و ایجاد موجو

معنای حقیقی وجود نخواهد ولادت به

نهایی داشت. از آنجایی که سخن 

وجود  ۀملاصدرا باور به وحدت شخصی

 ،وجود ۀوحدت شخصی ۀاست و لازم

ن یراهی برای تبی ،نفی خلق از عدم است

معنای باور به نکاح بهآفرینش جز 

البته در آثار ماند؛ حقیقی باقی نمی

ای برای پیروان حکمت متعالیه نیز ادله

نفی خلق از عدم نیز ارائه شده است که 

این است که اگر امر  ترین آنهامهم

از نفس  ءسلب شی ،معدوم، موجود شود

 افتدخود و انقلاب در ذات اتفاق می

 (.121: 1433)حسن زاده، 

پس  ؛بالاست ۀدر نگاه صدرا پایین، آیین -3

 ،در پایین نکاح داشته باشیم اگر حقیقتاً

در بالا نیز نکاحی متناسب با آن مرتبه 

 محقق خواهد بود.

ویل الفاظ جایی أت ،ملاصدرا در دیدگاه -4

به شرط آنکه بدانیم الفاظ در  ،ندارد

تر و ی دارای معنایی کاملمراتب عال

ویل معنای أپس نیازی به ت ؛هستند اشرف

نکاح نداریم به شرط آنکه بدانیم که 

تر نکاح در مراتب عالی به نحوی شریف

 از مراتب دانی است.
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برای حقیقی دانستن یك لفظ آنچه مهم  -5

ست و تفاوت روح آن معنا است وجود

های متفاوت باعث تلاف قالبو اخ

چند ؛ هرشودبودن آن لفظ نمیمجازی

ای باید دانست که آن معنا در هر مرتبه

 ویژگی خاصی خواهد داشت. 

-أثیر عرفان نظری ابنتملاصدرا تحت -6

آید که در عربی بوده است و به نظر می

عنوان امری حقیقی ، تناکح بهعرفان

 ارد.محوریت د

برای همین باید دانست که در عرفان، 

ازدواج  ۀنتیج ،که وجوه مختلف دارند ءاسما

دو اسم از اسمای الهی هستند که آن اسم 

دارای دو وجه و متولد از اجتماع آن دو اسم 

هایی که یعنی اسمای جزئی یا اسم ؛است

دارای دو وجه هستند با توسل به نکاح دو اسم 

 :کننددا میامکان تحقق پی ،بالاتر

اعلم ان بین کل اسمین متقابلین اسما ذو وجهین متولدا »
 .(71 :1، ج1399)قیصری،  «منهما، برزخا بینهما

 ،و صفات ءتناکح اسما ،در عرفان

و صفات  ءای برای ظهور سایر اسماواسطه

واجب با توسل به تناکح  ،عبارتی؛ بهاست

و صفات خود که موجوداتی عینی  ءاسما

و صفات  ءهستند دست به اظهار سایر اسما

 زند.جزئی می

و کما انه من اجتماع الاسماء الکلیه تتولد اسماء اخر کذلک »
 «من اجتماع الجواهر البسیطه تتولد جواهر اخر مرکبه منها

 (.96 :)همان

عالم مثال متولد از اجتماع  برای نمونه، 

اطن است که متولد از آن دو دو اسم ظاهر و ب

 (.85 :)همان است

اسم الله است که  ،الهی ءاسما ۀجامع هم

-68 :)همان مظهر این اسم انسان کامل است

 ۀ(. بنابراین الله اسمی است که جامع همه85

به دو  ءاسماء الهی است که خود این اسما

شوند های جلال و جمال تقسیم میقسم اسم

مظهر  ،لال و هیولیهای جمظهر اسم ،که عقل

ترین تناکح و های جمال است و از مهماسم

 ،دهدها روی میولادتی که بین این اسم

و هیولی یا لوح و قلم است  تناکح بین عقل

-ۀ اشیا در عالم بههم ،این تناکح ۀوسیلکه به

 آید.وجود می

ثر حسی یک نکاح معنوی معقول و یک ا ،بین قلم و لوح»
جا نزد ما عمل به حروف نوشته از این مشهود برقرار شد و

همانند  ،شده است و آنچه قلم در لوح محفوظ از آثار قرار داد
دهد و آنچه ای است که مرد در رحم زن قرار میآب جهنده

نزد حروف  ها و معانی به ودیعه گذاشته شدهاز آن نوشته
همانند فرزندانی است که در اجسام آنها  ،ظاهر شد جرمانی
 «ه گذاشته شده است پس این معنا را نیک بفهمبه ودیع

 (.139 :1، جتابیعربی، )ابن

ینتیجه  گیر

حقایق و اسرار روشنی  ،اسلامی ۀدر فلسف 
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-عموم مردم و حتی فلسفهوجود دارد که 

ماهر تحمل دریافت آنها را های غیردان

ویژه رو فیلسوف اسلامی به؛ از اینندارند

سرّگویی و فیلسوف صدرایی دست به 

زند تا خود را از اتهامات گویی میمجاز

نااهلان دور کند و مبتدیان این راه را در رنج 

نیندازد. این شیوه موجب شده است که حتی 

-که مطالب در فلسفه به روشنی و بهزمانی 

مردم آنها را  ۀعام ،معنای حقیقی گفته شود

گویی تلقی کنند. این نگاه به  و مجازراز، سرّ

فلسفه باعث شده است که مفاهیم  مفاهیم

 ند و فهم فلسفهگونه به نظر بیایسرّ نیز روشن

سفه همیشه که فلاشود؛ درحالیتر سخت

بودن قواعد خود اصرار بر بدیهی و فطری

  دارند.

این مفاهیم که به معنای حقیقی  ۀاز جمل

 دانستن آنها کار رفته است اما مجاز و سرّبه

 ،نظر برسندبه  موجب شده است که سرّگونه

اما ؛ مفهوم صدور، ولادت و نکاح است

این الفاظ به معنای حقیقی ( 1 :روشن شد که

 (2؛ گونه ندارندو حالتی سرّ انداستعمال شده

ۀ بر اساس مبانی ملاصدرا لازمتلاش شده 

انگاری خداوند استعمال حقیقی آنها مادی

اگر صدور  (با توضیحات گذشته) (3باشد؛ ن

همان ولادت است و این مفاهیم به نحو 

اند، پذیرش بسیاری از حقیقت استعمال شده

قواعد فلسفی از جمله ضرورت سنخیت بین 

الواحد، بسیار  ۀعلت و معلول و بداهت  قاعد

 :آسان خواهد بود

 الواحد لا یصدر منه الا الواحد. -

 الواحد لا یظهر الا الواحد. -

 لا الواحد.الواحد لا ینبثق منه ا -

 الواحد لا یفیض الا الواحد -

 الواحد لا یلد الا الواحد. -

 کند.یکی جز یکی را خارج نمی -

 کند.یکی جز یکی را پرتوافشانی نمی -

 دهد.یکی جز یکی را نشر نمی -

 کند.یکی جز یکی را آشکار نمی -

 دهد.یکی جز یکی را تنزل نمی -

 کند.ریز نمییکی جز یکی را سر -

 کند.منبجس نمییکی جز یکی را  -

 دهد.یکی جز یکی را بسط نمی -

 یکی جز یك اشعه ندارد. -

 یکی جز یك اشراق ندارد. -

 کند.یکی جز یکی را مترشح نمی -

 یکی جز یك شأن ندارد. -

 یکی جز یکی را مبدأ نکند. -

در صورتی که  هامنکر صدق این گزاره

... درست  علت، صدور، تولد ومعنای واحد، 

منکر ضروریات و فطریات  ، تصور شود



 265                                    همکاران عبیداوی و  /سرّ واضح در آثار ملاصدرا در ارتباط با مفهوم صدور، ولادت و تناکح
 
 
 
 
 
 
 

خود قاعده  ،سخنگوی قاعدهزیرا  ؛است

معنا که اگر معنای صدور و تناکح ؛ بدیناست

شود که از روشن می ،درست تصور شود

همان برون تراود که در درون اوست و  ءشی

نیست، جز  Aجز  ءاکنون که درون آن شی

A چون اگر ؛ر نخواهد کردرا از خود صاد 

 ءاز شی Bو  Aموجودی مرکب از  ۀواسطبی

 ءآن است که آن شی ۀدهند، نشانصادر شود

نبوده است که این خلف است و بر  Aتنها 

ۀ این اساس سایر قواعد فلسفی همانند قاعد

بودن طفره نیز به امکان اشرف و محال

شود.سادگی اثبات می

  ملاحظات اخلاقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

توسل به وسائط در قوس نزول و صعود  یضرورت عقل»مقاله مستخرج از رساله با عنوان  نیابرگرفته از پایان نامه/رساله: 

 است. یقاسم کاکائ دکتر شکر و یعبدالعل دکترو مشاوره  یمحمد باقر عباس دکتر ییبا راهنما «هیمیدر نگاه ملاصدرا و ابن ت
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 پی نوشت

شیاء الخارجیۀ فی کونها » -1 سائر الأ صدور 

 :6، ج1981)ملاصحححدرا،  «همترشححححۀ عن ذات

206). 

العله الاولی هی الفضحححائل کلها، غیر »عبارت 

ان الفضححائل تنبع منها من غیر ان تنقسححم و لا 

  ؛(235 :6، ج1981)ملاصححححدرا، « تتحرک

«  انبجسححححت منححه الأشحححیححاء کلهححا»همچنین 

 (. 277 :6، ج1981)ملاصدرا، 

گویای این مطلب اسحححت که ملاصحححدرا به 

از علت اول  ءاشححیا کند کهصححراحت بیان می

شححده اسححت. همچنین رجوع شححود به خارج 

 .121 :7، ج1981، ملاصدرا

شیاء عن  ...العقول» -2 صدور الأ سائط  هی و

عالى  ته و الآخریۀ ... الحق ت بأولی یۀ  ها الأول فل

جوده لا  بو جودۀ  مو نهححا  کمححا أ یتححه  خر بححر

جاده ما  -بإی ها ک ئه لأن قا بإب ئه لا  قا یۀ بب باق

عۀ نو لۀ أشححح مت بمنز تهعل «  ره و لوازم هوی

 (.141 :9، ج1981)ملاصدرا، 

یه  و هو» -3 لذی ف یه ا عالم الاله جب(  )الوا

 :6، ج1981)ملاصدرا،  «وجود جمیع الاشیاء

155.) 

 الوجودیۀ الکمالات من ءشی تحقق کلما» -4

جد أن بد فلا الموجودات من موجود فی  یو

 أعلى وجه على علته فی الکمال ذلك أصحححل

 .(269 :6، ج1981 )صدرا، «ملأک و

کل ما عداه فهو فیضحححه، فلا یکون امراً » -5

(.39 :1422آملی، ی)جواد «مبائناً عنه
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 منابع

(. 1375بن عبدالله. ) نیحس نا،سیابن

، الاشارات و التنبیهات. قم: نشر البلاغۀ

 چاپ اول.

الهیات (. 1394سینا، حسین بن عبدالله. )ابن

من کتاب الشفا. تصحیح و تعلیق حسن 

آملی. قم: انتشارات بوستان، زادهحسن

 چاپ اول.

عاشور، محمد الطاهربن محمد بن محمد ابن

(. التحلیل و التنویر. 1984الطاهر. )

 تونس: الدار التونسیه للنشر، چاپ اول.

تا(. الفتوحات عربی، محی الدین، )بیابن

 ر.المکیه. بیروت: دار صاد

تلخیص نوامیس (. 1378افلاطون، )

خلاصه کننده محمد بن محمد . أفلاطون

معهد  :آلمان –فرانکفورت . فارابی

 .تاریخ العلوم العربیۀ و الإسلامیۀ

الف(. رحیق 1386جوادی آملی، عبدالله. )

 مختوم. قم: انتشارات اسراء.

 ب(. شریعت1386جوادی آملی، عبدالله. )

ید پارسانیا. معرفت. محقق حم آینه در

 قم: انتشارات اسراء، چاپ پنجم.

(. رحیق 1394جوادی آملی، عبدالله. )

 مختوم. قم: انتشارات اسراء.

(. علی بن 1422جوادی آملی، عبدالله. )

موسی الرضا و الفلسفه الالهیه. قم: 

 انتشارات اسراء، چاپ دوم.

جوهری، ابونصر الجوهری الفارابی، 

الصحاح  (.1368اسماعیل بن حماد. ) 

تاج اللغه و صحاح العربیه. تهران: امیری، 

 چاپ اول.

(. کشف 1433حسن زاده آملی، حسن. )

المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. موسسه 

النشر التابعه لجماعه المدرسین بقم، 

 .14تحقیق حسن زاده آملی، چاپ 

(. فیض و فاعلیت 1381رحیمیان، سعید. )

ن. قم: وجودی از افلوطین تا صدرالمتالهی

 بوستان کتاب، چاپ اول.

(. آفرینش از منظر 1387رحیمیان، سعید. )

ی تجلی و ظهور عرفان، سیری در نظریه

عربی. قم: انتشارات عرفان نظری ابن

 بوستان کتاب، ویرایش دوم، چاپ دوم.

(. 2009صدوق، ابی جعفر محمد بن علی. )

التوحید. انتشارات دار و مکتبه الهلال، 

 الاولی.الطبعه 

 .نصیر الدین محمد بن محمد طوسی،

 :قم. شرح الإشارات و التنبیهات (.1386)

 .بوستان کتاب قم
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(. درآمدی به 1394عبودیت، عبدالرسول. )

نظام حکمت صدرائی. تهران: سازمان 

 مطالعه و تدوین علوم انسانی)سمت(.

: (. تفسیر الصافی. قم1416الکاشانی، فیض. )

 الثانیه. ، الطبعهمؤسسۀ الهادی

کاکائی، قاسم. گفتگوی اسلام و مسیحیت 

از دیدگاه ابن عربی و اکهارت )اسفند 

-149، ص 34(. نامه مفید، شماره 1381

178. 

(. تاریخ 1391کاپلستون، فردریك چارلز. )

. ترجمه ابراهیم مددجو، 1فلسفه، ج

انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 

 چهارم.

یرنمونه (. تفس1389مکارم شیرازی، ناصر. )

. قم: دارالکتب الاسلامیه، چاپ 27جلد 

42. 

(. 1360ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. )

الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. 

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

(. 1363. )محمد بن ابراهیمملاصدرا، 

المشاعر. ترجمه بدیع الملك میرزا عماد 

الدوله و مقدمه و تعلیق هنری کربن. 

 :کتابخانه طهوری، چاپ دوم.تهران

(. 1375. )محمد بن ابراهیم ملاصدرا،

مجموعه رسایل فلسفی صدرالمتالهین. 

تحقیق و تصحیح از حامد ناجی 

 اصفهانی. تهران. حکمت.

 (.1981. )محمد بن ابراهیم ملاصدرا،

الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه 

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.الاربعه

، محمد بن ابراهیم. محشی علی بن صدراملا

جمشید نوری. مصحح محمد خواجوی. 

 (.1363)مقدمه نویس محمد خواجوی. 

مؤسسه مطالعات و  :تهران .مفاتیح الغیب

تحقیقات فرهنگی انجمن اسلامی 

 .حکمت و فلسفه ایران

(. القبسات. به 1367میرداماد، محمدباقر. )

اهتمام مهدی محقق و سید علی موسوی 

هبهانی و پروفسور ایزوتسو و ابراهیم ب

 دیباجی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


